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 یگفتمان یمعناشناخت -نشانه کردیرو "ریبادگ یها یبلند" در معنا دیتول ندیفرا لیتحل
An Analysis of Signification Process in "Wuthering Heights"; Semiotics of Discourse 

Approach 
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 −−−−یارجمند معصومه

 42/24/2911: تاریخ دریافت

 22/05/2200: تاریخ پذیرش

 چکیده

 به یابی دست ،یگفتمان یمعناشناخت -نشانه کردیرو هدف
 و ییمعنا یها واحد نیب ارتباط یبرقرار قیطر از معنا
 یچگونگ وهش،پژ نیا. است کلان سطح در دهنده زیتما
 یواکاو را «ریبادگ یها یبلند» رمان در معنا افتیدر و دیتول
 بر یمبتن ای کنش بر یمبتن ای یگفتمان یها نظام. کند یم

 یها نظام ۀآورند وجود به بیترت به که باشند یم شوش
 و کنش رمان نیا در. هستند یاحساس و یشناخت یگفتمان
 غالب، گفتمان ماا دارند؛ وجود گریکدی با تعامل در شوش
 شوش از تر رنگ پر کنش داستان، در رایز است؛ یشناخت

( یاصل تیشخص دو) نیکاتر و فیتکلیه. شود یم مشاهده
. زنند یم رقم را انتقام غالب کنشِ و عشق یِاصل شوش

 یها توانش کنش، انجام یبرا یاصل کنشگر ف،یتکلیه
 از یا برنامه با را آن و کسب را لازم یمال و یجسم ،یروح
 مراحل کردن یط با کنشگر. کند یم اجرا شده نییتع قبل
 مرحله به یسرافراز آزمون ،یاصل آزمون ،یساز آماده
 تیشخص دو یبرا مطرح ارزش. رسد یم ارزش و یابیارز
 یماد فرا یارزش بلکه ستین یماد یارزش داستان، یاصل

 و بیعج سوزان، که عشق نام به یمعنو یارزش است،
 داستان در زین یگرید یگفتمان یها نظام. تاس زیشورانگ
 از مرحله نیچند در ،یاحساس یگفتمان نظام. دارند وجود
 و خورند یم چشم به یمتفاوت یعاطف یها شوش داستان
 حضور ،(ابرحضور بر یمبتن کنش) یرخداد یگفتمان نظام
 جز یگفتمان چیه با مرگ و تولد همچون یتقابل یها نظام

 .ستین هیتوج قابل یرخداد

 و کنش ،یگفتمان نظام ،یمعناشناس -نشانه ها: واژهکلید
 .ریبادگ یها یبلند شوش،
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Abstract 

The purpose of the semiotics of discourse 

approach is to achieve meaning through 

communicating between semantic and 

differentiating units at the macro level. This 

article examines how meaning produced and 

received in "Wuthering Heights". Discourse 

systems are either action-based or state-based, 

respectively, which are the generators of 

cognitive and emotional discourse systems, 

respectively. In this novel, the dominant 

discourse system is cognitive because the action 

is more sensible than state. Heathcliff and 

Catherine (two main characters) create the 

dominant love state and the main revenge action. 

Heathcliff, the main actant, gains the necessary 

mental, physical and financial competences and 

performs the action with a predetermined 

program. The actant reaches the evaluation and 

value stage by going through the qualifying, 

main and glorifying test. The value presented to 

these two characters is not financial, but a 

transcendent value in the name of love. 

Although, there are other discourse systems in 

the novel; emotional discourse system, different 

emotional states appear in several stages of the 

novel and Incidental discourse system: the 

presence of opposing systems such as birth and 

death is justified with no discourse except 

Incidental discourse system. 

Keywords: Semiotics of discourse, Discourse 

system, Action and state, Wuthering Heights. 
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 مقدمه
فرایند مطالعه،  2معناشناسی گفتمانی -نشانه
های گفتمانی  تولید معنا در نظامو تحلیل و تجزیه

است که در پیِ کشف و تولید معنا پس از ایجاد 
. استرابطه میان واحدهای معنایی و تمایزدهنده 

در نظر دار  فرایندی جهت راگفتمان  ،رویکرداین 
و تصرف، دخل  از طریق معنا را که گیرد می

و توسعۀ رابطۀ سطوح زبانی،  جایی هگزینش، جاب
آید،  د. هرگاه بحث گفتمان به میان میکن تولید می

آنچه توجه ما را بیش از هر چیز به خود معطوف 
ها، در پس  کند، چیزی است در ورای نشانه می

 ها با یکدیگر.  ها و در تعامل آن نشانه
 رش،یپذ ،یتبان چالش، تعامل، در نشانه هر  
 ،ییسو هم ،ییواگرا ،ییگرا هم تقابل، تناقض، طرد،

 های نشانه با یدگرگونگ و یگون هم ،ییدگرسو
 نیا که زند یم رقم را ندییفرا یحرکت گر،ید

 نشانه،. معنا دیتول سوی به است یراه خود، حرکت
 مؤثر را نشانه حضور معنا و هیتوج را معنا حضور

 دیتول ندیفرا یبررس به گونه نیا که یعلم. کند یم
 علم نیا. است یمعناشناس -نشانه پردازد، یم معنا
 در و ها نشانه بندی طبقه و ییشناسا مطالعه، به هم
 افتنی به هم و ها آن به یمدلول اطلاق تینها

 به پرداختن و ییمعنا بزرگ و کوچک واحدهای
: 2914 ری،یشع) پردازد یم ها آن یضمن معناهای

4-2 .) 
و  4کنشیا بر های گفتمانی  نظام در این رویکرد، 

های گفتمانی شناختی  عملکرد مبتنی هستند که نظام
یعنی بر نوع و شیوۀ  ؛9سازند و یا بر شوش را می

های گفتمانی احساسی  حضور مبتنی هستند که نظام
، رگزا کنش ۀسازند. عوامل کنشی به سه دست را می

پذیر و عوامل شوشی نیز به سه دستۀ  کنشگر و کنش

                                                                                
1. Semiotics of discourse 

2. Action 

3. State 

شوند.  تقسیم می رپذی گر و شوش ، شوشرگزا شوش
ای  کنش عملی است که ضمن تحقق برنامه

مشخص، موجب تغییر وضعیتی به وضعیت دیگر 
گیرد، شوش  شود و آنچه در برابر کنش قرار می می

شود  نام دارد که شامل جریان بعد از تحقق تغییر می
کنندۀ حالتی است که عامل گفتمانی در  و توصیف

های  رار دارد و به تغییر، احسا، و ویژگیآن ق
شود  روحی مثل اندوه، شادی و امید مربوط می

 (.14: 2914)نصیحت و همکاران، 
معناشناسی گفتمانی در  -کاربرد رویکرد نشانه

توجهی را  قابل جوتحلیل متون ادبی، نتای تجزیه
سازد که به خوانش بهتر این متون یاری  آشکار می

توجه و با  متون ادبی قابل رساند. یکی از می
 2421است که در سا   2های بادگیر اهمیت، بلندی

 این. کردامیلی برونته منتشر  رافصل  92مشتمل بر 

 معناشناسی نشانه تحلیل با که است آن پی در مقاله

انواع  به بررسی و واکاوی« های بادگیر بلندی»
 به تا بپردازد براین داستان اکمی حگفتمان های نظام

 دهد که چگونه و از چه طریقی پاسخ ،پرسش این

های  بلندی» گفتمان گیری شکل باعث شَوِش کنش و
 های نظام وجودآمدن انواع باعث به و شده «بادگیر

 .شده است رخدادی و هوشمند، احساسی

 پیشینۀ پژوهش
های  یکی از رمان عنوان به های بادگیر بلندی رمان

ها و  اهمحبوب در میان آثار ادبی از دیدگ
رویکردهای متفاوتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته 

معناشناسانه  -است؛ اما در باب تحلیل نشانه
، تا به امروز پژوهش «های بادگیر بلندی»گفتمان 

مستقلی صورت نگرفته است. در ادامه به برخی 
تحقیقات صورت گرفته مرتبط با این رمان اشاره 

 شده است.
 Romantic and Gothic" ۀنام مکی در پایان

                                                                                
4. Wuthering Heights 
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aspects and the Question of Correspondence in 

Wuthering Heights" (2115) ،  به بررسی اصو
رمانتیسم و گوتیسم در این رمان  ۀو تاریخچ
 -ای کامل از رمان گوتیک نمونهو آن را پرداخته 

 رمانتیک معرفی کرده است. 
 A" عنوانبا نامه خود  در پایان ساعی دیباور

Study of Emily Bronte's Wuthering Heights 
Based on Julia Kristeva's Psychoanalytic 

Ideas" (4004) ،های داستانی برونته را  شخصیت
کریستیوا تبیین کرده  شناسی بر اسا، نظریات روان

گذر  ۀعبور فرد از مرحل به این نتیجه رسیده که و
 جنسیت متغیر است.  ۀبه واسط

 Vampiric Discourse in" لهدر مقا نلسون

Emily Bronte’s Wuthering Heights" (4001) ،
کاترین و )به بررسی دو شخصیت اصلی رمان 

تنها عاشقانه  را نهها  آنپرداخته و رابطه  (هیتکلیف
 بلکه از نوع ومپریسم قلمداد کرده است.

 A Study of Procedures" امینی در پژوهش

Employed by Persian Translators of 
Wuthering Heights in Dealing with Cultural 

Words "(4022) ، بر واژگان فرهنگی در
اصغر  توسط علی رمانهای فارسی  ترجمه
پور تمرکز داشته است.  بیگی و نگار غلام بهرام
درصد و تعاد  با  44که اقتبا، با  نشان دادنتایج 
 4.1جایی با  هها و جاب درصد بیشترین رویه 22.44

درصد کمترین  0.12برداری با  درصد و گرته
مترجمان  واسطۀ به شده کار گرفته های به رویه

 اند. فارسی بوده
 The Aesthetic" نامه خود سلیمی در پایان

Concepts of the Sublime and the Beautiful in 
Wuthering Heights: A Burkean Study" 

دموند بورک به تبیین رساله زیباشناسی ا، (4024)
خاستگاه  خصوصتحقیق فلسفی در»مبنی بر 

« های بادگیر بلندی»ر د« نظریات ما از عالی و زیبا
پرداخته و نشان داده که در این رمان اسا، 

 "زیبا"و اسا،  "تر، و وحشت" ۀبر پای "عالی"

 است. "عشق و محبت"نیز 
 A Critical Discourse" در پژوهش شاملو

Analysis of Two Persian Translations of Emily 
Bronte's Wuthering Heights By Fatemeh Amini 
and Reza Rezaee Based on Fairclough's Model 

with Some Implications" (4022) ،اسا،  بر
و ت ای لغ ای فرکلاف، میزان رابطه روش رابطه

 و Mayای دو فعل کمکی دستور و نیز میزان رابطه
 must فاطمه امینی و  وسیلۀ به رمان ترجمه ردرا

که ترجمه  گرفتنتیجه و بررسی  رضا رضایی
 .استتری  های رسمی واژهحاوی امینی 

 :Suspense in Translation"جعفر بگلو در اثر

The Case of the Translation of Bronte’s 
“Wuthering Heights” from English into 

Persian" (4022) ،مرتبط مختلف یها کیتکن به 
 ترجمه سپس و برخورد یسیانگل رمان در قیتعل با

 مشابه ییها کیتکن ییشناسا یبرا را آن یفارس
 .کرد یموشکاف

از دیدگاه  ،(2940) صافاریان در پژوهش خود
های  بلندی»شارلوت، خواهر امیلی، به تبیین 

پرداخته و نشان داده که چگونه نیروی « بادخیز
اثر خواهرش  سرکش درون نویسنده موجب خلق

 ه است.شد
خوانشی »نامه خود با عنوان  پوریا اصل در پایان

های بادگیر امیلی برونته بر اسا،  از بلندی
کاوانه  از نقد روان(، 2910) «کاوی فروید روان

و  بهره جست« سیره نفسیه»فروید معروف به 
رنجور بوده که  که امیلی، انسانی روانگرفت  هنتیج

علاقه به  آگاهش ناخود های فکری ضمیر وسوا،
فرافکنی  اش در رمان ،مادر و عداوت با پدر

 .اند شده
بررسی نمودهای » ۀنام احمدی تزریق در پایان
های بادگیر بر اسا،  ایدئولوژیکی در رمان بلندی

به تبیین نقش ایدئولوژی در ، (2912) «مد  فرحزاد
 تأثیرقبل و بعد از انقلاب اسلامی و  ،کشور ایران

ن پرداخته است. نتیجه آرمان و دو ترجمه آن در 
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هایی از ایدئولوژی غالب  تحقیق بیانگر وجود نشانه
 و ایدئولوژی مترجمین است.ر در آن دو عص

 یبررس به ،(4029) خود پژوهش در زاده یدائ
 رمان دو در قدرت روابط و تیجنس زبان، یقیتطب
 غزاله اثر ها یسیادر خانه و ریبادگ یها یبلند
 و پرداخته فوکو شلیم اتینظر از استفاده با هزادیعل

 به مرد تیهو چگونه اثر دو نیا در که داده نشان
 یبرا یچارچوب یزنانگ و زن و است وابسته زن

   .شود یم مرد قدرت یریگ اندازه و یابیارزش
نوآوری پژوهش حاضر این است که به بررسی 

 های گفتمانیِ و تحلیل فرایندهای تولید معنا و نظام
ادراکی،  -در ابعاد حسی« های بادگیر بلندی»رمان 

شناختی پرداخته و مضامین  عاطفی و زیبایی
های زیرین اثر را  فرهنگی و اجتماعی نهفته در لایه

 کند.  آشکار می

 مبانی نظری  

دلالت بر گونه »معناشناسی گفتمانی  -نشانه
ها دارد و چگونگی  رخدادی از حضور نشانه

های  دریافت معنا را در نظامکارکرد، تولید و 
)کریمی فیروزجائی،  «کند گفتمانی بررسی می

تولید معنا را با شرایط ، (. این دیدگاه924: 2911
هایی متفاوت  کرده و در قالبادراکی تلفیق  -حسی

شناسی  در سنت نشانه»شود.  سبب تولید معنا می
گرای سوسوری و حتی فلسفی، رابطۀ نشانۀ  ساخت

ای منطقی و بدون حضور  ، رابطه4و مدلو  2دا 
(. در 2944)شعیری و وفایی،  «عامل انسانی است

ای  شناسی پیرسی، رابطۀ دا  و مدلو ، رابطه نشانه
شناسی  . لویی یلمسلف، نظریۀ نشانهمتقارن است

سوسور را تکمیل و رابطه زبانی دو سطح بیان و 
کند  محتوا را جانشین رابطۀ دا  و مدلولی می

(. گرما،، نظریۀ 22-20: 2944الف، )شعیری، 

                                                                                
1. Signifier 

2. Signified 

سطح بیان  .یلمسلف را سرلوحۀ کار خود قرار داده
نامد  نشانه می نشانه و سطح محتوا را درون را برون

ها و بررسی ارتباط بین  با مطالعه ترکیبات نشانه و
ای  ها، البته از نوع انسانی آن، به تبیین نظریه آن
گرا  ناسی ساختش نشانهز پردازد که زمینۀ عبور ا می

کند  معناشناسی گفتمانی فراهم می -را به نشانه
 (.29 همان)

 های گفتمانی انواع نظام

 هوشمند
نظام گفتمانی هوشمند نظامی است بر پایۀ شناخت 

ریزی  که در آن تولید معنا تابع اهداف از پیش برنامه
ها،  در اکثر داستان گرما، معتقد استشده است. 

 ویک نقصان و کاستی آغاز  روند حاکم بر متن از
تواند  شود. این قرارداد می به عقد قرارداد منجر می

بین یک کنشگر با یک عامل دیگر داستان یا 
بندد )عباسی  قراردادی باشد که کنشگر با خودش می

(. پس از عقد قرارداد، کنشگر 250: 2910و یارمند، 
های لازم برای انجام کنش اقدام  جهت کسب توانایی

کنش شکل  ،ها ند. پس از کسب این توانشک می
گیرد. در پایان ارزیابی شناختی و عملی فعالیت  می

شکل زیر  توان به شود. این مراحل را می انجام می
 (:12: 2944نشان داد )شعیری، 

ارزیابی و   کنش      توانش      عقد قرارداد
 یشناختی و عمل قضاوت

د، در ش پس از اینکه تمامی این مراحل تکمیل
سبب تغییر در  آید که به معنا تغییری به وجود می

عوامل گفتمانی است. همواره این عقد قرارداد 
د، ممکن است شو مینیست که منجر به ایجاد کنش 

 که القا و اخلاق نیز در ایجاد کنش نقش ایفا کنند. 
کنشگر،  وسیلۀ بهبه وقوع پیوستن این تغییر  

گزار  ی از جانب کنشا مستلزم این است که انگیزه
دریافت کند. همچنین، کنشگر باید برای اجرای 
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کنش، شرایطی کسب کند. این شرایط در افعا  
شود.  بایستن، توانستن، دانستن و خواستن جمع می
شود  در آخر هم فرایند اجرایی، ارزیابی می

 (. 19: 2914)نصیحت و همکاران، 
نظام گفتمانی هوشمند به سه دسته کنشی،  
، شود. گفتمان کنشی مدار تقسیم می قایی و مرامال

گفتمانی است بر پایۀ رابطۀ بین دو کنشگر و 
در گفتمان القایی، هر دو  .شده تعیین ای ازپیش برنامه

یگر سبب دطرف کنش یا برنامه در تعامل با یک
یکی از دو  .شوند گرفتن آن می تعیین کنش یا شکل

متقاعد و طرف باید طرف دیگر را به اجرای کنش 
 (. 21: 2944دیگری هم باور کند )شعیری، 

مدار، کنشگر مطابق اصو   گفتمان مرامدر 
اخلاقی فردی، فرهنگی یا اجتماعی مبادرت به 

 کند. اجرای کنش می

 احساسی
نظام گفتمانی شوشی یا احساسی، نظامی است 
مبتنی بر تعامل بین دو طرف یک رابطه در هنگام 

ای  ام، تابع برنامهبرقراری ارتباط. این نظ
شده نیست، مبتنی بر شوش و نوع  تعیین ازقبل

حضور است. در نظام گفتمانی مبتنی بر شوش، 
گر باتوجه به تغییری که در احساسات او رخ  شوش
زند. در واقع، کنش وی  دهد، دست به کنش می می

عاطفی در وی  -باعث ایجاد تغییرات حسی
ن نظام (. در ای24: 2941)خراسانی،  شود می

گزار،  گفتمانی با اصطلاحاتی همچون شوش
یار و  گر، مفعو  ارزشی، شوش پذیر، شوش شوش

 گر مواجه هستیم. ضد شوش
در این نظام، بروز معنا، تابع سه جریان گفتمانی  

شناختی  عاطفی و زیبایی -ادراکی، تنشی -حسی
گران با دنیا بر اسا، تصاحب و  است. رابطۀ شوش

عنوان  ارزشی نیست بلکه به های تملک بر ابژه
ای مبتنی بر احسا، و ادراک متقابل،  رابطه

شود  آمیختگی تعریف می حضوری و هم هم
 (.29: 2944)شعیری، 

 1رخدادی
سومین نظام گفتمانی، رخدادی است که در آن 
 -بروز معنا محصو  جریانی نامنتظر از نوع حسی

در این رابطه معنا زاییدۀ کنش »ادراکی است. 
طور اتفاقی و  ت بلکه عنصری است که بهنیس

چون م (. در این نظا44کند )همان  نامنتظره بروز می
احسا، و ادراک وجود دارد، با شوش سروکار 
داریم. این نظام شامل تقدیر و اقبا ، مشیت الهی و 

 تکانه یا تصادف غیرمنتظره است.
مانند  ؛مشخص باشد در صورتی که منبع کنش نا

منتظره، کنش مبتنی ذات است.  غیراقبا  و تصادف 
که منبع کنش مشخص باشد، مثل  در صورتی

یعنی متکی بر  ؛ای است مشیت الهی، کنش اسطوره
توان آن را  حضور قدرتی مطلق است که می

حضور نامید. چنین ابرحضوری توان دگرگون  ابر
های موجود و یا تصرف در  ساختن همۀ گفتمان

باید توجه داشت که  ها را در هر شرایطی دارد. آن
کند  مستقیم تولید ارزش نمی ،چنین نظامی خود
گیری  آفریند که ضامن شکل بلکه کنشی می

هاست. پس نظامی فرا ارزشی است )همان،  ارزش
2942 :225-222.) 

 الگوی کنشی
گرما، معتقد است که در هر اثر داستانی یا هنری 

ها را  های کنشی شخصیت باید تعدادی از انگاره
ها منطق  ف کرد و از ایجاد ارتباط میان انگارهکش

(. این 21: 2949دست آورد )ضمیران،  نوشتار را به
ها را کشف و  انگارۀ کنشی که عملکرد شخصیت

کند، الگوی کنشی یا الگوی کنشگر  بررسی می
شود. در این الگوی کنشی، شش عامل  خوانده می

                                                                                
1. Incidental discourse system 
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، پذیر، کنشگر کنش، گزار گفتمانی وجود دارد: کنش
 ضدکنشگر.ر و یا موضوع ارزشی، کنش

گزار کسی یا چیزی است که کنشگر فاعل  کنش
فرستد و دستور  دنبا  خواسته یا هدفی می را به

 (. 222: 2942دهد )محمدی،  اجرای فرمان می
کند  کنشگر فرد یا چیزی است که تلاش می 

میان خود و موضوع ارزشی اتصا  برقرار کند. 
است که از کنشگر سود  پذیر فرد یا چیزی کنش
فرد یا چیزی است که  ،موضوع ارزشی .برد می

کند و کنشگر در پی آن  گزار آن را طلب می کنش
فرد یا چیزی است که به کنشگر  ریا است. کنش
کند تا به موضوع ارزشی برسد.  کمک می

انداز فرد یا چیزی است که مانع رسیدن  بر کنش 
زاده،  یشود )راز کنشگر به موضوع ارزشی می

2912 :221.) 
کنشگر در واقع همان نیروی بازدارنده یا  ضد

مخالف است که در مقابل کنشگر برای رسیدن به 
 ایستد. موضوع ارزشی می

 
 : الگوی کنشگران2شکل 

 

 وتحلیل تجزيه
امیلی برونته در این رمان قدرت عشق را نشان 

دلیل شکست، انتقامی به  تواند به دهد که می می
دنبا  داشته باشد و این چکیده  مان عشق بهقدرت ه

کاترین و است.  «های بادگیر بلندی»اصلی رمان 
که  های اصلی رمان هستند هیتکلیف شخصیت
عشق سوزان و عجیب این دو ر داستان حو  محو

پناه بوده که ارباب  ای بی پسربچه ،گذرد. هیتکلیف می
ن از هما، آورد او را به خانه می های بادگیر بلندی

ها مواجه  کودکی با رفتار خشن و تحقیرآمیز آقازاده
دهد  بوده و همین نفرت و کینه را در دلش جای می

در تمام  هاست. گرفتن از آقازاده و مدام در حا  انتقام
گرانه هیتکلیف  مهابا و ستم بی ،رفتار خشن ،رمان

گیرد،  نسبت به هر کسی که در اطرافش قرار می
 .شود ه میشاهدم

باتوجه به  "های بادگیر بلندی"داستان اکنون 
های گفتمانی مطرح شد،  انواع نظام بارهآنچه در
 د. شو تحلیل می

 موقعیت کنشی آغاز داستان
کردن تراشکرا،  داستان با موقعیت کنشی اجاره

د. شو آغاز می گرینج توسط مستأجر آقای لاکوود
کردن ملک  کنشگر که همان اجاره "خواستن"

تنیده  او، توان مالی کنشگر درهم "توانش"است، با 
منجر شده است که  "بایستن"نوعی به  و به

اند.  مجموعه این عوامل حرکت کنشگر را رقم زده
ام. همسایه  ام برگشته خانه تازه از دیدن صاحب

گیری که با او مشکل خواهم داشت )رضایی،  گوشه
ها منعقد  بنابراین قراردادی بین آن ؛(29: 2911
عنوان کنشگر،  مطابق آن آقای لاکوود به د کهشو می
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گزار اجاره  عنوان کنش خانه به گرینج را از صاحب
زمان با کنش آشناشدن مستأجر و  کند. هم می

شویم که شخصیت اصلی  خانه مواجه می صاحب
 آقای هیتکلیف را تا ،خانه یعنی صاحب ؛داستان

دهد. گرینج همراه با  حدی به خواننده نشان می
به نام دین به آقای لاکوود اجاره  ،ی زنکار خدمت
یار شروع به  عنوان کنش شود. خانم دین به داده می

کند و  نقل داستان زندگی هیتکلیف برای لاکوود می
 د.شو بدین ترتیب پیکره اصلی داستان آغاز می

 نظام گفتمانی احساسی
وحوش دو گفتمان شوشی  این داستان حو 

که دهد  رخ می "انتقام" و کنشی "عشق"
توان  کنند که می هایی را همراه خود ایجاد می بافت
ها به عنوان ابزارهای اصلی کنش و شوش نام  از آن

برد. گفتمان شوشی اصلی عشق که داستان را رقم 
دهد،  سبب آن رخ می زند و موقعیت انتقام به می

عشق میان کاترین و هیتکلیف است. کاترین دختر 
کلیف پسری ارباب وادرینگ هایتس و هیت

است که ارباب هایتس او را در کودکی خانمان  بی
 از خیابان پیدا کرده است. 

است.  "عشق"مرحله او  فرایند روایی داستان 
این موقعیت شوشی که خود منجر به انجام کنش 

شود،  باختگی میان دو عاشق می بستگی و د  د 
همراه دارد. در نهایت کاترین که  پیامدهایی را به

پسر  ر،بیند با ادگا یف را در شأن خود نمیهیتکل
کند. هیتکلیف  ارباب تراشکرا، گرینج ازدواج می

دنبا  انتقام از کاترین، ادگار و تمامی  که رنجیده، به
اند.  کسانی است که در این شکست او نقش داشته

زیرا  ؛عنوان کنشگر با نقصان مواجه است او به
کنش انتقام توانایی لازم و کافی را برای انجام 

های عاشقانه حو  محور  ندارد. نقصان در داستان
چرخد.  دادن معشوق و شکست عاشق می ازدست

گزار را که در پی  گر و کنش شکستی که گاه کنش

دهد. هیتکلیف  قرار می تأثیر تغییر معنا هستند، تحت
د.  برای رفع نقصان خود سه سا  ناپدید می

و تا سه سا   قهرمان مرد داستان فرار کرده بود»
بعد هم از او خبری نشده بود. قهرمان زن هم 

 (.242-249 همان،« )شوهر کرده بود

 نظام گفتمانی شناختی
از این مرحله به بعد، وارد مرحله دوم فرایند روایی 

شویم. هیتکلیف که پس از  یعنی انتقام می ؛داستان
است. مرد  کلی تغییر کرده گردد، به سه سا  باز می

خوش ترکیبی شده بود. باهوش و  بلندقد و
رسید و اثری از زبونی و  باذکاوت به نظر می

(. 290 ،حقارت سابق در او باقی نمانده بود )همان
دنبا   کنشگر که تمایل به انجام کنش دارد، به

جبران و رفع نقصان است. در این نظام کنشی، 
کنشگر دچار بحرانی شده که از بیرون توسط 

بنابراین کنشگر  ؛میل شده استاطرافیان به وی تح
های  با کسب توانش جسمی، مالی و روحی توانش

« خواستن»به عبارتی دیگر  .آورد دست می لازم را به
خورد و این اراده و  وی گره می« توانش»کنشگر با 

دهد. از  خواستن، او را در آستانه کنش قرار می
تغییرات محسو، در رفتار کنشگر با اطرافیانش، 

ن دریافت که وی توانش روحی لازم را توا می
ظاهراً خیلی عوض شده، آدم »کسب کرده است. 

مؤمنی شده، چپ وراست به دشمنانش دست 
کنشگر که  ،بدین ترتیب (.299 ،)همان« دهد! می

دنبا  رفع نقصان بود، مرحله  طی فرایند تحولی به
را « سازی آزمون آماده»یعنی  ؛او  فرایند تحولی
و قدم به مرحله اصلی فرایند  پشت سر گذاشته

 گذارد. روایی می
شود  از طرفی کنش انتقام تنها شامل کاترین نمی

بلکه اطرافیان وی همچون هیندلی، پسر هیندلی، 
 ایزابلا، پسر ایزابلا، ادگار و دختر ادگار را نیز در

از همان کودکی شوش  گیرد. هیتکلیف که برمی
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نخستین  ،حقارت از طرف هیندلی را متحمل شده
در  هیندلیبا بردن ا قدم عملی برای انجام کنش ر

برادرم یک »دارد.  قمار و گرفتن هایتس از او بر می
مقداری به او باخت و چون دید هیتکلیف 

« جا ای دارد از او دعوت کرد شب برود آن وپله پو 
(. هیتکلیف برای رسیدن به کنش 292 ،)همان

گیرد؛  می موردنظر خود، مالکیت هایتس را نشانه
 بیند. از طرفی زیرا آن را ابزار اصلی کنش انتقام می

تحقق کنش خود به مالکیت گرینج نیز  برای
به تراشکرا،  هیتکلیف او  با احتیاط» اندیشد.  می

وآمد آقای هیتکلیف  کم رفت زد. کم گرینج سر می
دید که بیاید و  عادی شد و او هم حق خودش می

 (.295 ،)همان« برود
ف قدم بعدی برای ورود به مرحله دوم هیتکلی

شدن به ایزابلا بر  فرایند تحولی داستان را با نزدیک
« ساز آزمون سرنوشت»دارد و وارد مرحله  می
د. ایزابلا که د  به هیتکلیف باخته است، شو می
یار را در این مرحله  طور ناخودآگاه نقش کنش به

را به زیرا با ازدواج با هیتکلیف، وی  ؛کند ایفا می
کند که این مسلله  تر می مالکیت گرینج نزدیک

دهد.  عنوان ضدکنشگر، رنج می شدت ادگار را به به
ونسبی را  اصل برادرش هم وصلت با چنین مرد بی»

(. در 292 ،)همان« دانست شأن خانواده می کسر
خود امری  خودی ازدواج که به، این مرحله

 خوشایند و مطلوب است، به امری ناخوشایند
ها و نیروهای  بازدارندهان، ضدکنشگرو ده شتبدیل 

عاطفی ازدواج  -مخالف در برابر رابطه حسی
 .ر استیار بیشت مراتب از کنش به

شود که  عشق ایزابلا به هیتکلیف، باعث می
برسد و به « توانستن»و « خواستن»کنشگر به باور 

د. هیتکلیف با اشاره به شوتبدیل « عامل کنشی»
ابلا به خودش و نفرت خود از بستگی ایز د 

تو حق »کند.  ایزابلا، قصد رنجاندن کاترین را می

نداری اعتراض کنی. من که شوهرت نیستم. لازم 
اگر (. »250 ،)همان« نیست حسودی کنی!

خواهی با ادگار دعوا کن، خواهرش را گو   می
زنی به هدف و به بهترین شکل  بزن. درست می

(. 252 ،)همان« گیری ممکن انتقامت را از من می
کنشگر برای اتمام آزمون اصلی و همچنین تحقق 
مرحله دوم فرایند انتقام، تصمیم به فرار با ایزابلا 

گیرد. ایزابلا تقریباً شش هفته بعد از رفتنش نامۀ  می
و خبر داده بود که  همختصری برای برادرش فرستاد

(. بدین 211 ،)همان« با هیتکلیف ازدواج کرده
یافته و هدف  آزمون اصلی فرایند تحقق ،ترتیب

 رسد. فرایند در این مرحله به اتمام می
هیتکلیف که به هدف او  فرایند، ازدواج با 
ایزابلا نائل شده است، برای تحقق هدف دوم 

دادن  ، نشاندگردد. هدف دوم فراین فرایند باز می
ها  این ازدواج به کاترین و ادگار است که به آن

ش لازم برای ایستادن در برابر او را ثابت کند توان
کشیدن ایزابلا، کمی از  ندارند و هم با دیدن عذاب

ها کشیده،  هایی را که وی پس از ازدواج آن عذاب
ها را  این دختر حتی آبروی لینتن»متحمل شوند. 

که دیگر چه  دهد هم برده. من گاهی عقلم قد نمی
 ولی باز ؛بلایی سرش بیاورم تا قطع امید کند

 (. 212 ،)همان« چسباند به من! خودش را می
کاترین که پس از فرار هیتکلیف و ایزابلا حا  

ها  آن چندان مساعدی نداشت، پس از بازگشت 
د. هیتکلیف پس از بازگشت به شو نشین می خانه

زایمان رود. همان شب، کاترین  دیدن کاترین می
او اما ادگار  ؛ه را کاترین گذاشتندچ. نام دختر بکرد

آن کاترینی به دنیا  ،زد. آن شب را کاتی صدا می
 که که شما او را در وادرینگ هایتس دیدید آمد
. دو ساعت بعد ماهه هفت لاغر مردنی بچۀ یک

(. این مرحله با گفتمان 422 ،مادرش مرد )همان
رخدادی مواجه هستیم، به این دلیل که بروز معنا 
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یست بلکه شده ن ریزی برنامه حاصل فرایندی از پیش
بینی است که کنشگر در  پیش تابع جریانی غیرقابل

آن نقشی ندارد. در گفتمان رخدادی برای رسیدن 
، نوعی «ابرکنش»است. « ابرکنش»نیاز به  ،به هدف

از کنش است که منبعی مشخص دارد، به حضور 
نامیده « ابرحضور»قدرتی مطلق وابسته است که 

 کاترین، فرایندی« مرگ»شود. کنش  می
ای فراتر از قدرت  پدیده بلکهبینی نبوده  پیش قابل

« نیروی مافوق بشر»هیتکلیف است که منبع آن 
که ساختار کنش انتقام را « ابرحضور»است. این 

شمار  ها به ریزد، منشأ اصلی همه کنش هم می به
 آید.  می

هیتکلیف که از مرگ کاترین هم احسا، 
لیل د رضایت داشت و هم احسا، نارضایتی، به

اینکه با مرگش او را تنها گذاشته است، از او کینه 
فقط یک دعا و آرزو برایت دارم. »د  گرفت.  به

« ام تو آرام نگیری! امیدوارم تا روزی که من زنده
 (.424 ،)همان

در این مرحله، کنشگر وارد مرحله سوم فرایند 
شود. در  می« آزمون سرافرازی»دوم کنش اصلی، 
 به هدف خود نائل شده و کنشاین مرحله، کنشگر 

 ،د. ارزیابیشو کنشگر و دیگران ارزیابی می وسیلۀ به
نخست با فعالیتی شناختی شروع و سپس به 

شود. این مرحله از کنش  ارزیابی عملی ختم می
. در مرحله ارزیابی، نیز دارد معمولا تنبیه یا پاداش

کنشگر نخستین شخصی است که در ارزیابی 
کند.  د اعلام رضایت میشناختی از کنش خو

هیتکلیف هم از اینکه ادگار همانند او دیگر 
صاحب کاترین نیست، خوشحا  است و هم از 

نبودن فرزند ادگار،  زیرا ذکور ؛دختربودن فرزندش
به نظر من »کند.  او را به مالکیت گرینج نزدیک می

هایش اضافه شده بود،  یک غصۀ دیگر هم به غصه
 (. 422 ،)همان« نده بودچون بدون وارث ذکور ما

هیتکلیف برای تکمیل آزمون سرافرازی، کاتی 
را مجبور به ازدواج با لینتن فرزند ایزابلا و خود 

خواهد ما ازدواج  پدرم می»کند. لینتن گفت:  می
دهد الان  داند که پدر تو اجازه نمی اما می ؛کنیم

ترسد که اگر صبر  ازدواج کنیم. در عین حا  می
(. هیتکلیف با 921 ،)همان« یرمکنیم، من بم

دهد که به دیدن  کردن کاتی به او اجازه نمی زندانی
کاترین گفت:  .پدرش که در بستر بیماری بود، برود

گردم. اگر اجازه داشته باشم که  من از حرفم برنمی»
« کنم برگردم به گرینج، همین الان با او ازدواج می

گرینج  (. با این ازدواج لینتن مالک959 ،)همان
د و هیتکلیف هم از ادگار انتقام ازدواجش با شو می

گیرد. هیتکلیف این ازدواج را  کاترین ارنشا را می
کند. از طرفی  بهترین تنبیه برای ادگار تلقی می

شدت بیمار بود، عمر چندانی  لینتن نیز که به
کند که مطابق  نداشت. هیتکلیف، لینتن را مجبور می

موالش را به پدرش ببخشد. ای، تمامی ا نامه وصیت
لینتن کل دارایی خودش و همۀ اموا  منقو  و 
 غیرمنقو  کاتی را برای پدرش گذاشته بود.
هیتکلیف با تهدید و تطمیع لینتن را مجبور کرده 

(. 914 ،نامه را بنویسد )همان بود این وصیت
بنابراین هیتکلیف هم مالک هایتس و هم گرینج 

، خود کنشگر در ارزیابی لذا در این مرحله ؛دشو می
عنوان  از کنش خود، راضی است و خود را به

 کند. قهرمان و برندۀ فرایند کنش تلقی می
با مالکیت هایتس و گرینج، ازدواج کاتی و 
لینتن، مرگ کاترین و زجردادن ادگار فرایند انتقام 

رسد. چهار مرحلۀ فرایند به شرح زیر  به پایان می
 است:
 ارزیابی   کنش   توانش     نقصان
    کسب توانایی جسمی   جسمی و مالی  ناتوانی

 ازدواج کاتی با لینتن،      مرگ کاترین، زندانی
کردن کاتی،   و مالی لازم     کافی برای شکست رقیب

 مالکیت هایتس و گرینج     دادن ادگار عذاب
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 مدار نظام گفتمانی مرام
داستان بارز هایی که در این  از گفتمان دیگر یکی

مدار است. اتیک که  است، گفتمان اتیک یا مرام
همان ازخودگذشتن و دیگری را در مرکز حضور و 

شود تا کنش، معنا و  معنا قراردادن است، سبب می
انداز آن  باوری پیدا کند که دیگری همواره در چشم

. کنشگری که برای «414: 12)عباسی، قراردارد
و یا حتی جان خود  گذرد دیگری از منافع خود می

مرامی  -اندازد، دارای ویژگی سلوکی خطر می را به
که  (. برای مثا ، زمانی24 :2944شعیری، ) «است

فشار  تحت کاتی باازدواج  را برای لینتن ،هیتکلیف
یاری  رادر چندین صحنه لینتن  اتیک ،دهد قرار می

دهد. در یکی از روزهایی که کاتی با لینتن قرار  می
گوید که زندگی و مرگش  ینتن به کاتی میداشت، ل

زمان با صحبت این دو،  دست کاتی است. هم
خواهد  شود و لینتن از کاتی می هیتکلیف وارد می

رغم میل  که او را تا هایتس همراهی کند. کاتی علی
رود. هیتکلیف او را زندانی  باطنی به هایتس می

نتن گوید که اگر به ازدواج با لی کند و به او می می
تن ندهد، پدرش را نخواهد دید و نیز شاهد 

کند. کاتی  هایی است که به لینتن متحمل می عذاب
کند و  گذرد و شوش ازدواج را قبو  می از خود می

بر اسا، اخلاق مرامی و فردی خود به این رابطه 
اگر اینجا بمانم پدرم حالش »آورد.  عاطفی رو می

اورم که پدرم توانم طاقت بی طور می شود. چه بد می
آقای هیتکلیف بگذارید بروم!  ؟حالش بد بشود

 (.950 ،)همان« دهم با لینتن ازدواج کنم قو  می
گیری کنش  بنابراین آنچه که سبب شکل

شود در واقع اخلاق فردی و روحیه  مدار می مرام
و بستگی در کنشگر است. با این وجود عشق  هم

ز محرک ای که کاتی نسبت به لینتن دارد نی علاقه
دیگری در کنار اخلاق مرامی سلوکی کنشگر برای 
انجام کنش است. وی با وجود اینکه از تبعات 

تصمیمش مطلع است، باز هم برای نجات جان 
لینتن و دیدن پدرش قبل از مرگ از انجام آن امتناع 

کند. چنین رفتارها و گفتمانی را جز با گفتمان  نمی
یرا چنین ز ؛توان توجیه کرد نمی مدار مرام

گیرد. کنشگر  رفتارهایی از باور کنشگر نشأت می
گیرد تا به باورهای اخلاقی و  خود را نادیده می

 مرامی خود پایبند بماند.

 عاطفی  -نظام گفتمانی تنشی
ای که هیتکلیف، کاتی را به ازدواج با  در صحنه

عاطفی نیز  -کند، با گفتمان تنشی لینتن مجبور می
در . نطق در آن نقشی نداردمواجه هستیم؛ زیرا م

این فرایند، گونه عاطفی تر، و اشتیاق منجر به 
شود. این گفتمان  گیری فعالیتی ارزشی می شکل

عاطفی است که باعث  -احساسی از نوع تنشی
شده « تنیدگی پس»گیری جریانی حسی به نام  شکل
سازی حاضر در آن اتفاق  نوعی غایب؛ زیرا است
مان حا  دور کرده و به گر را از ز شوش ،افتاده

با  مرحلهزمان آینده پیوند داده است. در این 
 گر فضایی تنشی مواجه هستیم که در آن شوش

شوق نیز و  ،دادن پدر و لینتن تر، ازدست دلیل به
هم  ،شود دیدار پدر قبل از مرگ دچار دوگانگی می

تمایل به مقاومت در برابر هیتکلیف دارد و هم 
نجات خود و لینتن  ،ن به ماجراداد دنبا  پایان به

است. به همین علت این دوگونه که در آن 
گر با گریه و التما، شوش عاطفی را با  شوش

زا  شوش عاطفی کنش آمیزد تنشی در هم می
 .من هم دوستش دارم .دهد پدرم اجازه می»هستند. 
کاری مجبور کنید که خودم  خواهید مرا به چرا می

 )همان(.« حاضرم بکنم؟

 قعیت شوشی پایان داستانمو
در پایان داستان، شاهد صحنۀ ازدواج هیرتن و 

کند. در  ای عاطفی ایجاد می کاتی هستیم که صحنه
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گر عاطفی دو زوج هستند که به  این صحنه، شوش
دهند. برگشت  های هایتس و گرینج پایان می تلخی

ها در  بودن آن هیرتن و کاتی از گردش و خوشحا 
کند که این فکر  ی را ایجاد میکنار هم، شوش شاد

ها از  این»دهد که  را در ذهن آقای لاکوود شکل می
توانند ابلیس را با تمام  ترسند، با هم می چیزی نمی

(. آقای لاکوود 299)همان، « قشونش تارومار کنند
گران با  کند که شوش پذیر را ایفا می نقش شوش

گذرانی خود، او را وادار به  کنش شادی و خوش
 اند. ذیرش شوش عاطفی شادی و ازدواج کردهپ

 گیری نتیجهبحث و 
« های بادگیر بلندی»در این مقاله به بررسی داستان 

بر اسا، نظام نشانه معناشناسی گفتمانی پرداخته 
های زیرساختی موجود در داستان با  شد و به لایه
تا ساز و  کردهای گفتمانی نفوذ  دلالت نظام

تغییر معنا نشان داده شود  کارهای تولید، تشکیل و
های گفتمانی کنشی و شوشی که  و همچنین نظام

د. پس از شوناند تبیین  در خلق داستان مؤثر بوده
د که داستان شهای گفتمانی مشخص  بررسی نظام

نظام گفتمانی  ،بر پایۀ دو نظام گفتمانی استوار است
شوشی عشق و کنشی انتقام. بررسی داستان نشان 

و شوش در تعامل با یکدیگر، داد که کنش 
های مختلف نشانه معناشناختی را به وجود  نظام

آوردند. ذکر این نکته نیز ضروری است که اگرچه 
هر دو نظام گفتمانی کنشی و شوشی در داستان به 

خورند؛ اما گفتمان غالب داستان، هوشمند  چشم می
دنبا  تغییر  و شناختی است؛ زیرا عامل کنشی به

دهد. مراحل  قرار می تأثیر را تحتمعنا، شوش 
تحو  کلامی گفتمان شامل عقد قرارداد، توانش، 

مشهود است. در  کنش و ارزیابی در داستان کاملاً
های داستان شاهد این هستیم که  برخی از قسمت

عاطفی میان دو شخصیت اصلی  -رابطه حسی
بستگی و محبت را  های عشق، د  داستان، شوش

ها چندان پایدار  اما این شوش ؛داندازن به جریان می
د و فرایند شو ها چیره می نیستند، کنش انتقام بر آن

دهد. هیتکلیف، کنشگر اصلیِ  تغییر معنا رخ می
کنش انتقام، تابع برنامه است و توانش روحی، 
جسمی و مالی لازم را برای انجام کنش کسب 

ها موتور اصلی کنش  کرده که در واقع این توانش
کنش را اجرا  آورند. کنشگر وجود می او را به

کند، مراحل آماده سازی، آزمون اصلی و  می
گذارد و در نهایت به  سرمی سرفرازی را پشت

مرحله آخر کنش که همان ارزیابی است نائل 
د. رضایت وی در این مرحله از اجرای کنش شو می

دهد که وی به ارزش مطلوب موردنظرش  نشان می
ن داستان با نظام گفتمانی دست یافته است. در ای

رخدادی نیز مواجه هستیم، بروز معنا دیگر تابع 
ریزی و هدفی از پیش تعیین شده نیست  برنامه

ادراکی  -بلکه تابع جریانی نامنتظر از نوع حسی
مشیت الهی  .است که منبع آن نیز مشخص است

در این شرایط، کنشگر دخالتی ندارد و این شوش 
مطلق به نام ابرحضور  حضور قدرتی تأثیر تحت
 است.
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 خلاصه داستانپیوست. 
داستان در مکانی به نام وادرینگ هایتس رخ 

دهد. ارباب آقای ارنشا همراه با همسر، پسرش  می
در  هیندلی، دخترش کاترین و چندین خدمتکار

هایتس سکونت دارند. یک روز، آقای ارنشا به 
 ژولیده که ای کثیف و رود و با پسربچه لیورپو  می
پس  ویگردد.  بازمی تر از کاترین بود، به نظر بزرگ

از آنکه نتوانسته بود صاحب پسربچه گرسنه و 
که او را با خانمان را پیدا کند، تصمیم گرفته بود  بی

خودش بیاورد. هیندلی در آن زمان چهارده ساله و 
کاترین شش ساله بود. ارباب نام پسربچه را 

اش با هیتکلیف  هیتکلیف گذاشت. کاترین میانه
هیندلی با او ظالمانه بود. به  اما رفتار ؛خوب بود

 هایش بچههیتکلیف را بیشتر از  ،اربابکه  دلیلاین 
رت نظر خوشی نسبت ، کسی در عماتدوست داش

نداشت. دو سا  بعد، خانم ارنشا از دنیا  ویبه 
هیندلی را به کالج فرستاد. کاترین به  ،رفت. ارباب

هیتکلیف علاقه داشت و بدترین تنبیه برایش این 
بود که او را از هیتکلیف جدا کنند. یک شب در 

مرد. هیندلی برای تشییع جنازه  ماه اکتبر آقای ارنشا
 و فرانسس به خانه بازگشت ،مسرشههمراه  به

هیتکلیف را مجبور کرد که مثل بقیه کارگرهای 
هیتکلیف و کاترین تا  مزرعه جان بکند. یک روز

ها رفتند.  تراشکرا، گرینج، محل زندگی لینتن
پشت پنجره به ادگار و ایزابلا نگاه  ها از آن
هنگام  کردند که متوجه حضورشان شدند. به می

 ؛دماندر گرینج شکست و کاتی فرار، قوزک پای 
بماند. کاترین  همکه هیتکلیف  نداما اجازه نداد

ش رفتاراما  ؛پس از پنج هفته از گرینج بازگشت
فرق کرده بود. هیندلی به هیتکلیف اجازه صحبت 

داد. هیرتن، پسر هیندلی به دنیا  با کاترین را نمی
آمد و زنش یک هفته پس از زایمان درگذشت. 

ز مرگ فرانسس، ظالم شده بود. هیندلی پس ا

کاترین پانزده ساله زیباترین دختر ناحیه بود که 
که ی و مغرور بود. کاترین أنهایت لجباز، خودر بی

 ،دانست ن خود میأش ازدواج با هیتکلیف را کسر
به خواستگاری ادگار جواب مثبت داد. هیتکلیف 
ناپدید شد. سه سا  بعد، کاترین با ادگار ازدواج 

به گرینج رفت و بدین ترتیب کاترین ارنشا کرد، 
د. شش ماه پس از ازدواج شتبدیل به کاترین لینتن 

، هیتکلیف برگشت. اثری از زبونی و حقارت ها آن
قمار به  در سابق در او باقی نمانده بود. هیندلی

فهمد هیتکلیف  بازد و پس از آنکه می هیتکلیف می
 .ه هایتس برودخواهد که ب ای دارد از او می وپله پو 

گرفتن هم از  بدین ترتیب هیتکلیف که قصد انتقام
هیندلی و هم کاترین و ادگار را دارد، با 

شدن به ایزابلای هجده ساله که به هیتکلیف  نزدیک
علاقه داشت، پای خود را هم به هایتس و هم 

ها مخالفت  با ازدواج آنکند. ادگار  گرینج باز می
 را قانع کرد که با او . هیتکلیف که ایزابلاکند می

روز  روزبه شحال شد وفرار کند. کاترین باردار 
 .شد بدتر می

ایزابلا پس از شش هفته خبر ازدواجش با 
برای زندگی به  ،ها رساند هیتکلیف را به آن

جا متوجه اشتباهش  وادرینگ هایتس رفت و در آن
شد. هیتکلیف به ایزابلا گفت که برادرش مقصر 

است و ایزابلا باید زجر بکشد. یک بیماری کاترین 
روز که همه به کلیسا رفته بودند، هیتکلیف به 

 ۀ. آن دو کلی از علاقرفتکاترین دیدن 
ناپذیرشان به یکدیگر حرف زدند. آن شب  وصف

پس از آنکه هیتکلیف رفت، بچه کاترین و ادگار 
و کاترین از دنیا رفت. نام آن بچه را  متولد شد

بدین ترتیب ادگار بدون وارث کاترین گذاشتند و 
ذکور باقی ماند. ایزابلا پس از مرگ کاترین از آن 

پسری به دنیا آورد و  بعدمنطقه رفت. چند ماه 
بدو تولد مریض  که از اسمش را لینتن گذاشت
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چیز را به هیتکلیف باخته بود،  بود. هیندلی که همه
وهفت سالگی در حالت مستی از دنیا  در سن بیست
هیرتن باقی نگذاشت. پسرش، زی برای رفت و چی

کاترین که  هیتکلیف ارباب وادرینگ هایتس شد.
زد، بزرگ شد، قشنگ  ادگار او را کاتی صدا می

بود، د  حساسی داشت. شبیه مادرش نبود. سیزده 
که لینتن دوازده  سا  پس از مرگ کاترین، هنگامی

سا  داشت، ایزابلا از دنیا رفت. ادگار، لینتن را به 
دانست لینتن مالک  اما هیتکلیف که می ؛رینج آوردگ

آینده گرینج است، لینتن را از ادگار گرفت. در آن 
زمان هیرتن هجده سالش بود؛ اما هیتکلیف او را 

. خواندن و نوشتن دمثل یک حیوان بار آورده بو
بلد نبود. کاترین شانزده ساله بود که برای دیدن 

ر بود، به هایتس ت لینتن که شش ماه از کاتی کوچک
با هم  این دورفت. هیتکلیف قصد داشت که 

ازدواج کنند و آخرین مایه خوشبختی ادگار را از 
ها به لینتن نامه نوشت و در  او برباید. کاترین مدت

نگاری، کاتی و لینتن عاشق هم  این مدت نامه
شدند. بعدها مشخص شد که هیتکلیف از طرف 

حا  ادگار  .تنوش لینتن برای کاتی نامه می
شد. یک روز هیتکلیف، کاتی  روز بدتر می روزبه

هفده ساله را در هایتس زندانی کرد و او را مجبور 
به ازدواج با لینتن کرد. لینتن بعد ازدواج با کاتی بد 

کرد چون هیتکلیف به او گفته بود که  رفتاری می
جیب بزند. یک  های او را به خواهد پو  کاتی می

س فرار کرد و به دیدن پدرش شب کاتی از هایت

ونه سالگی از دنیا  رفت. همان شب ادگار در سی
زور به  دنبا  کاتی رفت و او را به رفت. هیتکلیف به

وادرینگ هایتس برد. لینتن از دنیا رفت و مطابق 
اش که هیتکلیف با تهدید او را مجبور  نامه وصیت

کرده بود بنویسد، کل دارایی خودش و همه اموا  
نقو  کاتی را برای پدرش گذاشت. هیتکلیف غیرم

دانست،  ها را ما  همسر متوفایش می که زمین
های گرینج هم شد. هیرتن  صاحب اختیار زمین

مرور زمان سعی کرد خود را به کاترین نزدیک  به
خواندن و نوشتن یاد داد و  ،کند. کاتی به هیرتن

وسه سا  و کاتی  باخته هم شدند. هیرتن بیست د 
شبیه کاترین ارنشا بودند.  ها آنه سا  داشت. هیجد

که تنها آرزویش مرگ بود تا به کاترین  هیتکلیف
برسد، با کسی کاری نداشت و با موجودی خیالی 

زد، خود را مشغو   که او را کاترین صدا می
کرد. یک شب هیتکلیف در اتاقش با چشمانی  می

هایی گشوده و صورتی ترسناک از دنیا  باز، لب
گونه که خواسته بود کنار کاترین  را همان او رفت.

به خاک سپردند. اکثر مردم آن ناحیه باور داشتند 
که هیتکلیف پس از مرگش نیز در قبر آرام 

زند و یک زن  نخوابیده و در همان اطراف پرسه می
نیز کنار او است. روز او  سا  جدید هیرتن و 

 کاتی با هم ازدواج کردن و به گرینج رفتند.
مامی این داستان را الن دین خدمتکار برای مستاجر ت

 .کند گرینج، آقای لاکوود نقل می

 
 

 


